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خوانده اید  اینجــا  تــا  آنچه 
بــرای  اســت  مقدمــه ای 
مواجهه شما با این پرسش: 
آیــا نــام آقــای پــل اتکینز 
Paul S. Atkins رئیس جدید کمیسیون 
بــورس اوراق بهادار آمریکا برای شــما 
آشناســت؟ آیا در میانه این کشــمکش 
 Lynn Martin نام خانــم لین مارتیــن
مدیرعامــل بــورس نیویورک یــا خانم 
 Adena T. Friedman آدنــا فریدمــن
بــه گوش  نزدک،  بــورس  مدیرعامــل 
شما رسیده اســت؟ گمان نمی کنم نام 
این افراد برای شما آشــنا باشد، زیرا در 
اخبار اقتصــادی چندان نامی از آنها به 
میان نیامده اســت، چون رئیس جمهور 
آمریکا اصولا آنها را در صعود و سقوط 
شــاخص های بورس مؤثر نمی داند؛ او 
انگشــت خود را به ســوی جروم پاول 
نشانه رفته و برای صعودی کردن بورس 
بــه دنبال کاهــش نرخ بهره اســت نه 
اقدامی از سوی کمیسیون بورس اوراق 
بهادار یا بــورس نیویورک یا نزدک. حال 
بیایید روند بورس هــای اوراق بهادار از 
دوم تــا نهم آوریل یعنــی تقریبا ۲۰ روز 
پیش را مرور کنیم. در دوم آوریل، آقای 
دونالد ترامپ در کنفرانســی مطبوعاتی 
صفحه بزرگــی در دســت گرفت و در 
از تعرفه های تجاری  برابر خبرنــگاران 
عجیــب و غریب خود، پرده  برداشــت. 
 Liberation او در روزی کــه روز آزادی
day نامید،  جنگ تجاری بی سابقه ای را 
آغــاز کرد و جهــان را در بهت و حیرت 
فروبرد. بهای این حیرت، ســقوط بیشتر 
از جملــه  بهــادار  اوراق  بورس هــای 
افزایش بی ســابقه  نــزدک،  نیویورک و 
قیمت طلا و البته افزایش احتمال بروز 
رکود تورمــی در آمریکا بــود. بی ثباتی 
سیاســت گذاری شــاید ابــزاری بــرای 
چانه زنــی رئیس جمهور آمریکا باشــد، 
اما از دید ســرمایه گذاران، عاملی برای 
افزایش ریســک است و آنها را به سوی 
دارایی هــای کم ریســکی همچون طلا 
هدایت می کند.  چنــد روز بعد یعنی در 
هفتــم آوریل، آقای ترامــپ مهلتی ۹۰ 
روزه بــرای اعمال تعرفه هــای تجاری 
داد و البتــه چیــن را از این امر مســتثنا 
کرد. شــاخص   بورس ها پس از آن افت 
شدید، روندی صعودی در پیش گرفتند 
و بخشی از ســقوط چند روز گذشته را 
جبران کردند. اعلام یک سیاست تجاری 
روند تمامی بورس ها را نزولی و پس از 

توقف آن، روندها را صعودی کرد.
کوتاه سخن آنکه اگر در جست وجوی 
دلایل افت و خیز بورس و شــاخص های 
آن هســتیم باید نظر به متغیرهایی خارج 
از آن بیندازیــم. دلایل صعود و ســقوط 
بورس ها برون زا هســتند نه درون زا. نرخ 
بهره، سیاست های پولی و مالی، مراودات 
تجــاری، تــورم، نــرخ ارز، رونــق و رکود 
اقتصادی در ســطح ملــی و بین المللی، 
شــرایط سیاســی و مســائل ژئوپلیتیک، 
متغیرهای اصلــی جهت دهنده صعود و 
نزول بازار سهام هســتند. ریزساختارهای 
بورس همچــون دامنه نوســان، فازهای 
معاملاتی، مکانیســم های کنترل قیمت، 
چگونگــی بســتن و بازگشــایی نمادها، 
سازوکار افشای اطلاعات و مواردی از این 
دست، روند کلی بازار را شکل نمی دهند؛ 
بلکه در کارایی آن مؤثر هســتند. ازاین رو 
مســئولان بازار ســرمایه و بورس، اصولا 
نقشــی در تعیین روند صعودی یا نزولی 
بــازار ندارند؛ اما درباره کارایی و توســعه 
بــازار باید پاســخ گو باشــند. نه شــرایط 
صعــودی بــورس موجبــات قدردانی از 
مســئولان بازار ســرمایه را فراهم می کند 
و نه افت بازار و نزول شــاخص ها دلیلی 
برای ســرزنش آنها به شــمار می آید. اگر 
خواســت ما از مســئولان بــازار، صعود 
شاخص های بورس باشد، آنها را وادار به 
انجام اقداماتی خواهیم کرد که اصولا در 
حیطه توان و اختیاراتشــان نیســت و چه 
بسا این خواسته ما، آنها را از انجام وظایف 
ذاتی شان دور کند. مســئولان بورس باید 
درمورد افزایش کارایی بازار و توســعه آن 
پاسخ گو باشند و تلاش خود را معطوف به 
راه اندازی ابزارها و نهادهای مالی جدید، 
ایجاد بازارهای نوین، ارتقای ســواد مالی، 
طراحی روش هــای نوین تأمیــن مالی و 
موارد مشــابه کنند.  اصلاح انتظارات ما از 
مســئولان بازار سرمایه، گامی بلند و البته 
ضروری برای توســعه بازار سرمایه ایران 
است؛ از آنها توسعه بازار و افزایش کارایی 
آن را طلب کنیم نه صعود شــاخص را و 
بدانیم که سرچشــمه روند بازار، خارج از 

رود خروشان بورس است.

شرق: درست زمانــی که بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا 
رأی داده بــود، موجی از عدم قطعیت اقتصادی و سیاســی 
جهــان را فرا گرفت. نخســت وزیر بریتانیا اســتعفا داده بود، 
ارزش پوند به پایین ترین ســطح خود در ۳۱ ســال گذشــته 
ســقوط کــرده و بازارهای ســهام جهانــی ۲٫۱ تریلیون دلار 
ضرر دیده بودند. در میانه این خلأ رهبری در بریتانیا و شــوک 
مالی جهانی، یک کانادایی قدم پیش گذاشــت. مارک کارنی، 
نخســتین رئیــس غیربریتانیایی بانک مرکزی انگلســتان، به 
مخاطبان مضطرب جهانی اطمینان داد: «ما برای این شرایط 
به خوبــی آماده ایم». او در یک ســخنرانی چهار دقیقه ای، از 
«برنامه های اضطراری گســترده ای» که بانک مرکزی ماه ها 
برای تدوین آن وقت صرف کرده بود،  پرده برداشت و متعهد 
شــد در صورت لزوم، اقدامات بیشــتری انجام دهد. روزنامه 
«آیریش ایندیپندنــت» در آن زمان گزارش داد  در «هفته ای پر 
از هرج ومرج»، این «ســخنرانی آرام... نشان داد که دست کم 
یک فرد یا نهاد، برنامــه ای برای مقابله با پیامدهای برگزیت 
دارد». تیتــر آن مقاله این بود: «مارک کارنی؛ مرد لحظه های 

سخت از راه رسید».
اکنون کارنــی  که کمتــر از دو ماه از نخســت وزیری اش 
در کانادا می گــذرد، در اولین انتخابات فدرال خود شــرکت 
می کند. پیام اصلی کمپین او این است: تجربه اش در هدایت 
کشــورها در دوران آشــفتگی های اقتصادی، او را به مردی 
آزموده  برای این لحظه بی سابقه در تاریخ کانادا تبدیل کرده 
اســت. جنگ تجاری دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، 
تهدیدهای او مبنی بر استفاده از «زور اقتصادی» برای تبدیل 
کانــادا بــه ایالت پنجاه و یکــم و چرخش ایــالات متحده به 
ســمت نوعی حمایت گرایی که بیش از یک قرن دیده نشده 
بــود، کانادا را وارد یک بحران نســلی کرده و این اقتصاددان 
کانادایی را به عرصه سیاست کشانده است. او در این ماه به 
خبرنگاران گفــت: «اگر بحرانی نبود، مارک کارنی هم در این 

انتخابات نبود».

بازگشت  شگفت انگیز  لیبرال ها
به نظر می رسد تاکنون این رویکرد مؤثر بوده و لیبرال ها به 
رهبری کارنی در آستانه یک بازگشت چشمگیر قرار دارند. پس 
از نزدیــک به یک دهه قدرت، حزب لیبرال با اختلاف دورقمی 
از محافظه کاران به رهبــری پیر پویلیِوْر عقب بود و زمانی که 
جاســتین ترودو در ماه ژانویه از نخست وزیری کناره گیری کرد، 
به ســمت یک شکســت تاریخی پیش می رفت. اما استعفای 
ترودو، انتخاب کارنی به  عنوان جانشین او و تهدیدهای ترامپ، 
زلزله ای در سپهر سیاسی کانادا ایجاد کرد. در عرض چند ماه، 
برتــری بیش از ۲۰ درصدی محافظه کاران از بین رفته اســت. 
نظرســنجی ها نشــان می دهند اگرچه رقابت تنگاتنگ شــده، 
اما اکنون لیبرال ها شــانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات 
دارند و حتی ممکن است برای اولین بار از سال ۲۰۱۵، اکثریت 
پارلمانــی را به دســت آورنــد. دیوید کولتو، رئیس مؤسســه 
نظرســنجی «اباکوس دیتا» می گوید: «مــارک کارنی واقعا در 
زمان مناسبی از راه رسید. کاملا به نظر می رسد که او برای این 

لحظه ساخته شده است».

از هاروارد تا بانک مرکزی انگلستان
کارنی در فورت اســمیت، شــهری در نواحی شمال غربی 
کانادا، به دنیا آمد و در کودکی به ادمونتون در آلبرتا نقل مکان 
کرد. او در دانشــگاه هاروارد در بوستون تحصیل و هاکی روی 
یخ بازی کرد و دکترای اقتصاد خود را از دانشــگاه آکســفورد 
انگلستان گرفت؛ جایی که با همســرش، دایانا فاکس کارنی، 
آشــنا شــد. آنها چهار فرزند دارند. کارنی بیش از یک دهه در 
غول مالی گلدمن ســاکس کار کرد تا اینکه آگهی اســتخدامی 
در مجله اکونومیســت توجهش را جلب کــرد. بانک مرکزی 
کانــادا به دنبال معاون رئیس بود و او درخواســت داد و این 
شــغل را به دست آورد. در سال ۲۰۰۷، هم زمان با شکل گیری 
شــرایطی که به بحران مالی جهانی منجر شــد، نخست وزیر 
محافظه کار وقت، اســتفان هارپر، کارنی را به ریاســت بانک 
مرکزی کانادا منصوب کرد؛ پستی معادل ریاست 
فــدرال رزرو آمریکا. کانادا در دوران فروپاشــی 
اقتصادی جهانی بهتر از دیگر کشــورهای گروه 
هفــت عمل کرد و کارنی مورد تحســین جهانی 
قرار گرفت. هنگامی که در سال ۲۰۱۱ به ریاست 
یــک نهاد نظارتــی مالی جهانی منصوب شــد، 
مجلــه «مکلینز» او را «کانادایی استخدام شــده 

برای نجات جهان» نامید.
البته همه از مدیریت او راضی نبودند. زمانی 
که کارنی از قوانین سخت گیرانه تر برای جلوگیری 
از فجایــع آینده حمایــت کرد، جیمــی دایمن، 
مدیرعامل جی پی مورگان چیس، در جلســه ای 
کارنی را ســرزنش کرد و تغییرات پیشــنهادی را 
«ضدآمریکایی» خواند. کارنــی چند روز بعد در 
یک ســخنرانی، بدون نام بردن از کســی، گفت: 
«اگر برخی نهادها امروز احساس فشار می کنند، 
به این دلیل اســت که برای مدتــی طولانی، کار 
بســیار کمی انجام داده اند». میزان نقش کلیدی 
کارنی در دوران بحران، یکی از موضوعات مورد 
بحث در طــول مبارزات انتخاباتی بوده اســت. 
هارپر، کارنی را متهم کــرد که اعتبار کارهایی را 
که «کمترین یا هیچ ارتباطی با او نداشته اند» به 
خود نســبت می دهد و از پویلیِــوْر حمایت کرد. 
کارنی گفته است که هارپر به او پیشنهاد وزارت 
دارایــی را داده بود؛ هارپر این موضوع را تکذیب 
نکرده است. در ســال ۲۰۱۲، دولت محافظه کار 
بریتانیا به نخست وزیری دیوید کامرون، کارنی را 
برای ریاست بانک مرکزی انگلستان انتخاب کرد؛ 
اولین فرد خارجی در تاریخ بیش از ۳۰۰ ساله این 
نهاد. هارپــر از کارنی برای «کار فوق العاده اش» 

تمجید کرد.
کارنی با ســطحی از شــناخت عمومی وارد 
بریتانیا شــد که برای بیشتر نخست وزیران کانادا، 
چه رسد به رؤسای بانک مرکزی آن، غیرمعمول 
بود. او پــای ثابت مطبوعات بریتانیــا بود که او 
را «ترکیبی از ســتاره هالیــوود و خوره بازارهای 
مالی» می نامیدند. البته انتقاداتی هم به او وارد 
شد. پس از آنکه به نظر رسید پیام های متناقضی 
در مــورد نرخ بهره می دهد، یــک نماینده حزب 
کارگر، بانک مرکزی انگلســتان را «دوست پســر 
غیرقابل  اعتمــاد» خواند. حامیان برگزیت زمانی 
خشمگین شــدند که او ماه ها قبل از همه پرسی 
۲۰۱۶، خروج از اتحادیه اروپا را «بزرگ ترین خطر 
داخلــی برای ثبات مالی» معرفــی کرد. ریچارد 
پورتس، استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن، 

می گوید: «او آن قدر درایت و شجاعت داشت که بگوید خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشــور آســیب می زند، 
چیزی که کاملا واضح بود و ثابت هم شد. در مجموع، دوران 
ریاست او بسیار موفقیت آمیز بود». کارنی در کتاب سال ۲۰۲۱ 
خود با عنوان «ارزش(ها): ســاختن دنیایی بهتر برای همه»، 
نوشت  وقتی بازارهای مالی معتقد بودند رأی دهندگان ماندن 
در اتحادیــه اروپا را انتخاب می کنند، بانک مرکزی انگلســتان 
خود را برای عکس آن آماده کرد و دســتورالعملی چند صد 
صفحه ای برای کاهش خطرات سناریوهای مختلف تهیه کرد. 

او نوشت: «داشتن برنامه بهتر از نداشتن آن است».

مرد مالی در کارزار سیاسی
اینکــه آیا کارنی ۶۰ ســاله ممکن اســت وارد ســطح اول 
سیاست شــود، مدت ها بود که مورد بحث قرار می گرفت. در 
ســال ۲۰۱۲، در بحبوحه یکی از همین دوره های گمانه زنی، او 
گفته بود: «چرا دلقک ســیرک نشوم؟»؛ اما امسال این جهش 
را انجــام داد. بــرای این تــازه کار سیاســی، کارزار انتخاباتی 
حکــم غســل تعمید با آتــش را داشــته اســت. پویلیِوْر یک 
سیاستمدار پوپولیســت و حرفه ای است که استعداد خاصی 
در بــه هیجان آوردن جمعیــت و زدن طعنه هــای نیش دار 
دارد. کارنی ســنجیده تر عمل می کند. او پاســخ سؤالات را با 
ذکر تعداد نکاتی که قصد دارد بیان کند آغاز می کند و ســپس 
یک به یک به آنها می پــردازد. کولتو، نظرســنجی گر، می گوید 
در بحبوحــه هرج ومرج و عدم قطعیــت ترامپ، «ملایمت او 
یک فضیلت اســت». لوری ویلیامز، دانشمند علوم سیاسی در 
دانشــگاه مونت رویال آلبرتا، می گوید: «او هنوز هم بسیار اهل 
سیاســت گذاری اســت و این در مبارزات انتخاباتی اش بسیار 
مشــهود اســت. اما او همچنین به  طور باورنکردنی سریع یاد 
می گیرد». در یکی از تجمعات، زنی فریاد زد: «رهبری مان کن، 
پدر بزرگ!». او خندید و به «شــور و اشتیاق» آن زن اشاره کرد. 
هنگامی کــه معترضان ادعا کردند او توســط مجمع جهانی 
اقتصاد «کنترل می شود»، او انگشتانش را روی گوشی نامرئی 

گذاشت و به طعنه گفت «منتظر دستورات است».

چالش ها و فرصت ها
کارنی خــود را به  عنوان یک چهره بیرونــی و فردی قابل  
اعتماد معرفی کرده که شــباهتی به ترودو و مصیبت هایی که 
بر سر کانادا آوار کرد، ندارد. یکی از اولین اقدامات او به  عنوان 
نخست وزیر، لغو مالیات کربن مصرف کننده ترودو بود که یکی 
از مؤثرتریــن اهداف پویلیِــوْر را از کارزار انتخاباتی حذف کرد  
(کارنی در کتاب خود نوشــته بود  ایــن مالیات «الگویی» برای 
جهان است). مخالفان سعی کرده اند او را به  عنوان «درست 
مثل جاســتین»، نخبه ای که خودش خرید مواد غذایی اش را 
انجــام نمی دهــد، معرفی کنند. آنها کار او برای یک شــرکت 
مدیریت دارایی را زیر ســؤال برده و گفته اند سبد سهام او، که 
آن را به یــک امانت دار ســپرده، او را در معرض تضاد منافع 
قرار می دهد. کارنی گاهی از ســؤالات مربوط به دارایی هایش 

برآشفته شده است.
بااین حال، تعــداد کمی از این انتقادات مؤثر بوده اســت. 
نظرســنجی ها نشــان می دهند  رأی دهندگان  کارنی را بهترین 
فرد برای مدیریت روابط با ترامپ می دانند؛ یکی از موضوعات 
اصلــی کمپین. او دســت کم از ســال ۲۰۲۱ هشــدار می داد  
وابســتگی کانادا به بازارهای ایالات متحده «ناسالم» است. او 
متعهد شده اســت که شــرکای تجاری کانادا را متنوع کند و 
برای یک رابطه تجاری و امنیتی جدید با واشنگتن مذاکره کند.
کارنــی همچنیــن از ظهور یــک ائتلاف ضد پویلیِوْر ســود 
می بــرد. رأی دهندگان چپ میانه که معمولا از دموکرات های 
جدید یا بلوک کبکوا حمایت می کنند، تا حدی برای جلوگیری 
از به قدرت رسیدن این پوپولیست، به لیبرال ها روی آورده اند. 
شــعار «اول کانادا» و لفاظی های ضــد  «ووک» (ضد بیداری 
اجتماعی) پویلیِوْر، مقایسه هایی را با ترامپ برانگیخته است؛ 
کسی که حملاتش به کانادا باعث ایجاد حس اتحاد ملی شده 
اســت. کاترین شــریدان معمولا به دموکرات های جدید رأی 
می دهــد، اما در این انتخابات  اولویــت او جلوگیری از پیروزی 
محافظــه کاران اســت. او می گویــد پویلیِــوْر از «تاکتیک های 
مشابه» ترامپ استفاده می کند و با برنامه او برای قطع بودجه 
رســانه عمومی کانادا مخالف است. این زمین شناس ۵۶ ساله 
می گوید: «برای مبارزه برای دموکراســی، لازم است به کارنی 

رأی دهیم».
دفــاع از حاکمیت کانادا موضوع اصلی برای لوئیس پاورز 
است. او می گوید نگران است که جنگ پویلیِوْر علیه «ووکیسم» 
در عمل به چه معنا خواهد بود و تجربه بین المللی کارنی او 
را به سمت لیبرال ها کشانده است. پاورز ۶۵ ساله می گوید: «او 
واقعا می فهمد که در سیاســت جهانی چه می گذرد  و با تمام 
اتفاقاتی کــه اکنون در حال رخ دادن اســت، فکر می کنم این 

صدایی است که کانادا واقعا به آن نیاز دارد».

انتخابات کانادا: آیا مارک کارنی  کانادا را از بحران عبور می دهد؟
دوئل اقتصاددان و پوپولیست در سایه تهدیدهای ترامپ

پروتکل های صداوسیما کجاست؟

در دوره چند صد ساله پس از وفات پیامبر اسلام اختلافات بین فرقه های 
مختلف اسلامی گاه و بیگاه به اشکال گوناگون حتی گاه با خشونت ظهور 
و بروز داشته اســت. در تاریخ ایران نیز نمونه هایی از برخی رویدادهای 
تلخ و ناخوشــایند در این حوزه ثبت و ضبط اســت. هر چند در دوره ۵۰۰ 
ســال گذشته و پس از گسترش تشــیع در ایران و گرویدن بخش بیشتری از ایرانیان 
به مذهب شــیعه اثنی عشــری، موضوع تفاوت های میان فرقه های اسلامی نمود 
بیشتری داشــت. البته یک موضوع در این باره درخور توجه است که شخصیت های 
موجه اهل تشیع از جمله اهل بیت پیامبر (ص) نزد هم وطنان اهل سنت نیز دارای 
احترام و منزلت ویژه ای هســتند. با احتساب تحولات پس از مشروطه، نظام سیاسی 
حاکم در ایران بر مبنای روح مشروطه و برابری شهروندان در برابر قانون در سعی و 
تلاش بوده که موضوعات فرقه ای و مذهبی میان شیعیان و سنی ها به مسئله ای در 
میان شــهروندان ایرانی مبدل نشود. در یکی از اسناد درباره تدوین کتاب های درسی 
تاریخ و دروس دینی در مدارس دوره رضاشاه از رشید یاسمی حساسیت های در نظر 
گرفته شده در این باره را می بینیم که در عین مقید بودن نویسنده به روایت شیعی، اما 
در تلاش بوده تا با احترام از صحابه پیامبر اسلام (ص) یاد شود و به این ترتیب منابع 

درسی به زمینه ای بر ایجاد اختلاف میان ایرانیان مبدل نشود. 
۲- پس از وقوع انقلاب اسلامی برخی گروه ها در پی برجسته کردن دوگانه هایی 
بودنــد؛ دوگانه هایی که البته حــاوی پارادوکس های سیاســی و معرفتی در نظام 
حکمرانی کشــور هم بود. به صورت مشــخص این تلقی ها ظهور علنی خود را در 
تولیدات هنری و تلویزیونی و حتی کتاب های درســی نشــان داد. اتفاق روی داده در 
هفته گذشــته نخســتین بار نبود که موجب آزردگی خاطر مؤمنان ســنی مذهب را 
فراهــم می کرد، اما تندی و بی منطقی برنامه پخش شــده و بازتاب فوری آن چیزی 

نبود که رئیس صداوسیما بتواند به سادگی از کنار آن گذر کند.
۳- اینکه سطح دریافت از مباحث تاریخی و مذهبی و حتی حکمرانی در کشور 
در حوزه های فرهنگی به چنان درجه ای رســیده که شخصی به خود اجازه می دهد 
به صورت علنی در شــبکه ای پربیننده به چنین توهین هایی متوسل شود و در ادامه 
گروهی دیگر از مســئولان پخش صداوســیما نیز این برنامه را بــه روی آنتن برده و 
حتی باکی از بازتاب های چنین برنامه ای و احتمال بروز پیامدهای مخرب آن نداشته 
باشــند، نشان از واقعیت تکان دهنده ای در کشور دارد. در ایران امروز اقلیتی هستند 
که خود را محق می دانند تا نسبت به اعتقادات دیگر هم وطنان به هر ابزاری متوسل 
شوند و در برابر اقدام خود و حتی پیامدهای آن هم چندان نگران نیست که آیا برای 
این گروه مصالــح ملی معنایی دارد؟ این افراد کجا و تحت چه شــرایطی آموزش 
دیده اند؟ هسته مرکزی اعتقادات آنان چه نسبتی با حکمرانی یک کشور با تنوعی از 
ادیان و مذاهب و فرقه ها دارد؟ چگونه این افراد به فضاهای رسمی نفوذ کرده اند؟ 
در چه نهادهای فرهنگی و سیاسی دیگری ردی از این دست از جریانات را می توان 
شناســایی کرد؟ پشتیبانان این افراد و این جریان  چه کسانی هستند؟ آیا این جریان با 

برنامه، اقدامات خود را سازمان می دهد؟ 
۴- صداوسیمای رسمی کشور نخستین بار نیست که اقدام به روی آنتن بردن چنین 
برنامه های موهنی می کند. در برنامه های قبلی اعلام شــد مدیر شــبکه ای که شش 
ســال قبل با حضور یکی از مداحان برنامه تندی علیه اعتقادات سنی ها پخش کرد، 
امروز این فرد در چه جایگاهی قرار دارد؟ در همین زمینه این پرســش طرح می شود 
که پروتکل ها و دســتورالعمل های صداوسیما دراین باره حاوی چه نکاتی است؟ اگر 
این پروتکل ها تدوین شــده، چرا شاهد چنین برنامه هایی هستیم؟ و اگر تدوین نشده، 
چرا تاکنون درباره تدوین دســتورالعمل های لازم تعلل شــده است؟ پاسخ به چنین 
پرســش هایی هر چه باشد، آنچه به روشنی مشخص است، این نکته بدیهی است که 
فاصله صداوسیمای مانند برخی دیگر از نهادهای فرهنگی کشور با منطق حکمرانی 
در کشوری با شــرایط ایران فاصله بسیاری دارد. امر ملی در کانون برنامه سازی های 
این نهاد فرهنگی نیست و سلطه نگاه ابزاری و جناحی و ایدئولوژیک و گاه فرقه ای بر 
این دستگاه بزرگ رسانه ای و فرهنگی هزینه های بزرگی برای کشور تراشیده است. تا 
دیر نشده، برای سر و سامان دادن به این دستگاه پرهزینه باید فکری کرد. چرا در شرایط 

دشوار کشور چنین هزینه هایی بر کشور تحمیل می شود؟

یادداشت

ادامـه  از 
صفحه

۴

آگهی برای اصلاح سند زمین به شماره ۱۹۴۱۴۹ واقع در بخش 
۱۲ تهران به پلاک ثبتی ۱۷٤/۷۰ اصلی به متراژ ۵۳۰۰ مترمربع 

شش دانگ که به نام خانم  میباشد.
چنانچه کسی نسبت به متراژ و یا اصلاح سند ایشان اعتراضی 

دارد ظرف مدت یکماه همراه مدارک به اداره ثبت کهریزک 
مراجعه یا با شماره ۰۹۳۸۱۱۱۱۰۵۴ تماس بگیرد.

پروانه کسب بازی های تفریحی غیر رایانه ای به شماره 
۰٤٦۷۹۱۰۸۱۳ متعلق به  فرزند ابوالفضل 
به شماره ملی ۰۹۲٤۸٥۳٤٤۱ در تاریخ ۱٤۰۳/۱۲/۱٥ 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.
«آگهی فقدان سند مدرک تحصیلی»

بدین وسیله   فرزند جعفر  به کد 
ملی ۰۰۵۴۹۱۸۳۱۶  اعلام میدارم مدرک تحصیلی کارشناسی 

ارشد  حقوق خصوصی صادره از دانشگاه تربیت مدرس 
متعلق به اینجانب مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مدرک تحصیلی اینجانب  
فرزند میرشهاب با کدملی ۱٤٦٥۳۸۸٦۳۱ در مقطع کاردانی 

رشته مکانیک(نقشه کشی صنعتی) صادره از دانشگاه آزاد ابهر 
به تاریخ ۱۳۸۱/۰٦/۳۰ مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می 
گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد ابهر به آدرس زنجان ابهر 

دانشگاه آزاد ابهر تحویل دهد.

 برگ سبز کارت و سند کمپانی خودرو وانت مزدا رنگ 
 نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران

 ۳۸ -۳۳۲ق۴۸ و شماره موتور ۳۸۴۶ و شماره شاسی 
NAGP2PC31JA502953 بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز  و سند کمپانی خودرو وانت سیستم پیکان تیپ 
 1600HV رنگ سفید شیری  مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران

 ۹۴ _ ۶۹۸ ق ۳۷ و شماره موتور  118P0054619 و شماره شاسی 
NAAA36AAVEG659390  به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو کامیون باری چوبی سیستم ایسوزو تیپ 
NPRVOL رنگ سفید شیری  مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران  

۸۴ - ۷۳۶ ع ۶۳  و شماره موتور  ۸۵۸۶۴۷ و شماره شاسی 
NAG089NPRF26127  به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 PARSTU5  برگ سبز خودرو  سواری  سیستم پژو  تیپ 
 رنگ سفید - روغنی  مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران

 ۸۴ _ ۴۷۹ ق ۱۵و شماره موتور 181B0119647 و شماره 
شاسی NAAN11FE3LU284833 به نام 

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کلید  توسعه بازار اصلاح انتظارات
ادامـه از 
صفحه

اول


